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 *گذاري ديگر به اصفهان
 محمدعلي اسلامي ندوشن

 

ايم از فضيلت زني كه به قددر  دددا  د  اين قصه را بسياري از ما شنيده

اي كامد  بودود و ّد   د نددهيافت تدا كا شب جمعه دوشيزگي دود را باز مي

 س شارت ي به جفت دود ارزاني دارد.

اي داشته است.    بدار كده  ن را  اي من  مواره چنين دصيصهاصفهان ب

اي از ا   مان تدازگي وصد  نتسدت را دارا بدودهد و ديددار اي متعددد  ر هديده

 وار او نكاسته است.دلف وزي و ف وبستگي ع وس

در اين سف  نيز بازگوتم به  مان ّددس سده سداي  ديد ددود كده  ند  

ّس   جاوداني بودن است. انسدان فداني در اصفهان بيد از   چيز بازگوكنندة 

 ي مأمن جاويد بوده و اين بنا ا را  ف يده اسدت ممسد د جداممد مسد د شداهد 

بايست دواه ندادواه الله و مدرسه چهارباغ( اين مأمن جاويد ميمس د شيخ لطف

باشد و  مة  رزو اي ب  ورد نوده و ب  ورده ناشددني در  ن « س اي  رماني»يك 

 ا جلوة وجود دود را اي و رمزي؛ و  مة ناممكند؛ به صور  نوانهانعكاس ياب

در نقد و دط و رنگ به دست  ورند. سازندگان بندا بده ن دو يدمني و نا گداه 

اند نوان د ند كه گ چه زندگي كوتاه و  مد اه بدا نارسدايي و تلتكدامي دواسته

                                                           

.138تا  129د صص 1355شمارة سو د د دادماه د 29ساي * يغماد   
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و ديداي بده  نيافتني اسدت در انديودهتوان  مة  نچه را كه دستاستد لااق  مي

دست  وردد و از ط يق  ن  به  ن جسميت داد. بنا داي اصدفهان سدلطنت ادرا  

شود.  ن د ب دوردار مي« ماندن»و « بودن»يابد و از است كه در  ن  موجوديت مي

 اي بدارور در ّداي انف دار موميايي ادراكي است كه به  نگا  گذشتن از ل ظده

 من مد و مت سم گ ديده.

* 

طدوري  در ارتباط با  سمان و نور تنظيم شده است. اندا  بندا امعماري بنا 

بايست بهت ين مويم را از ل اظ افق و  سمان به چوم ارزاندي داردد است كه مي

گي ندد بلنددي متعدادلي و شكار نور بكند. ديوار ا كه فقط دو طبقده را در بد  مي

اه  سدمان دارند مّدود  وت نه گز(د و ص ند طوري ت تيدب يافتده كده كمينگد

سمان اي كه در  بوود. ايوانهاي اف اشته كه بلندت  از ديوار  ستندد با ب ش و زاويه

كوند و ازط يق اين زاويه و ب شد كنندد  مة فضاي ب اب  را به درون مياي اد مي

 بتوند.عمق بيوت ي به افق مي

اندد در دي قاصددان زمين دانددازه رعنداي ددود ا در كويدگي بيگلدسته

ود ناييد ددماند  يامب  و شفيمد و ربط د ندة انسانهاي داكي با مينود و گنبد مي س

 سمان استد با  مان گد دي و گ دنددگي و  مدا نگي و رمز و مينياتوري از قبة

 ا و گنبدد ا باشدندد جدو   دا و گلدسدته ا و ايوان. اين م موع كده بدندهت كيب

بند اي مسدكين زگزاران را از  ايبايست فوج نماكند كه مياي اي اد ميروّاني

 ب  گي د و به شب ي از بهوت ر نمون شود. داكي 

* 
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اي...( كه رنگ غالب و زميندة اصدلي را رنگ  بي ملاجورديد كبودد في وزه

ت يند رنگ  سدمان و رندگ  و و ت ين رنگ است و رايجد دد ن يبتوكي  مي

جا نمايدد  مهكننده ميهذيبشايد به  مين جهت در چوم بيننده  نقدر دلنواز و ت

عدت  ست. در ادتيار غني و فقي  يكساند و بيد از    رنگ ديگ  مدا را بده طبي

كار رفتده  اي سفيد و سياه و زرد و ّنايي بهلاي  بيد رنگد د. در لابه يوند مي

 اي شوخ و كار ب دن رنگاي(. از بهاست مو در چند مورد داص سبز و شي قهوه

 اي متف عن و اش افي مچدون طييدي(    يدز نوادة ق مز( و رنگشنگ مچون دا

 شده است.

اند از عواملي كه ب انگيزندة شدور انتتاو رنگها نوانة  ن است كه دواسته

انگيز بتد و تأمد بايست  رامدو شهو  و دعو  است اّت از گ دد. رنگ مي

 باشد و اّساس ن يبانة  م اه با دلوص و دضوع را بيدار سازد.

* 

 ا  مه چيز صور  م  د و متوابه و رمزي  يدا كد ده... در  نهدا در نقد

اي ديد كه شبيه  ن عيناً در عالم واقم يافت شود. ايدن شديوة توان گ  يا بوتهنمي

د.  م  ميتته شونكار ب اي  ن  ديد  مده كه   ني و عيني بتوانند در اين نقوش به

در اشكاي عيني و م سوس بيابددد و از  را بايست عالم فك  و معني قالب دودمي

رو شاده و بوته و گلي تعبيه گ ديدهد نه  نگونه كه در طبيعدت  سدتد بلكده اين

 رويد. نگونه كه در گلستان انديوه مي

 اي كاشي واجد ريدزش و روينددگي و رونددگي  سدتندد  ا و رنگنقد

ي و رفدت و ل زندد. تكد ار و  يچيددگچنانكه گويي با وزش نسديمي  نهداني مي

كند. نگاه قادر نيست كه در نهايت اي اد مي اد ّالت بي ا و بوتهبازگوت شاده
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 نكه به انتهايي ب سدد گ ددد بيرود و بازميلغزد و ميمتوقف بماند: مييك نقطه 

انتهاي م بوس شده در منتهي؛ مانند  تد موسي كه   چه دسدت بده طد فد بي

 در دست س و  م دست نيافتني. شدد  مشدد دورت  ميدرازت  مي

ايسدتيد ناگهدان ايدن  دا و زيد  گنبدد كده ميدر ب اب  ايوان يا زي  مق نس

د د كه فضا غلظت ّ ي واري به دود گ فته و مدنقد اّساس به شما دست مي

باران ريزندد مانند شدبي سدتاره اي بهاري ف و ميشده استد نگار ا مانند شكوفه

 شته باشد. اي رنگارنگ داكه ستاره

ك دنددد در اين دا گدويي اگ  در افسانه روح ديو ا را در شيوه ّدبس مي

اند كه  يوسدته در  دس لعداو  ا م بوس ك ده زاران  زار   ي را در اين كاشي

 استد ّكايدت از زنددگي رنگها مي طپند. اين جواني جاوداني كه در تن كاشي

 به دريافت  ن نويد داد.بايست بيننده را زوالي دارد كه ميدر دنياي بي

 ا  مة اشياء و امور و موجوداتي كه در عالم وجود بتوان ديدد در اين نقد

جدود اند؛ منتها است اله يافته در قلب گياه. گياهد مظه  و نمودار عدالم وراه جسته

ارج شده است و نوانة رويندگي و جانداري طبيعتد واسطة ميان انسان و عالم د

وند  سدمان و زمدين. در يدك كودور دودكد زمدين بد اي  مكاري و  ي و  يت

س سبزي و رونق دود چوم به  سمان دودته استد و اين س سبزي و لاجوردي 

دورندد كه  م  يوند ميانتها به و و نيلگونگي سپه  در يك گست ش مدو ر و بي

 كاشي  بي نمايندة  ن شده است.

* 

صدور  گيداه اسدت اله ه ا باينكه گفتم م موع مظا   ّيا  در اين نقد

بايد درب گي ندة  مه موا ب كائنا  « س اي  رماني»اندد بدان سبب است كه يافته
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كده يابم در ميان ايدن بنا دا و سد ا اي ديگد  باشد. از اين ل اظ من  يوندي مي

گ دندد. يكدي قصد  اي گ چه در ظا   موابه نيستندد در اص  به يك كد  بازمي

ميدان  مدده اسدت.  اساطي  ايد ان ّد ا از  نهدا بده اي است كه در  مينافسانه

گذارد كه ورجمك د ناميده جمويد نتستين كسي است كه بناي چنين قص ي مي

 شود.مي

ه كدس اي  رماني كاووس نيز در الب زكوه ق ار داشته و داصيتد  ن بدوده 

ان بتويده و به  مة باشندگك ده و ناتوانان را ني وي زندگي مي ي ان را جوان مي

 داده.دود عم  جاوداني مي

دژ سياوش است. از دصوصديا   ورت  گنگدر ميان اين س ا ا از  مه نا 

بد نج   ند  ن است كه  ميوه بهار استد  فت ديوار دارد از زر و سيم و  ولاد و

 اي بدارور دارد و   ن و  بگينه و گو   اد و رود ا و كو ها در  ن است و زمين

 اني بنداف  ه كي يو سنگهاي گ انبهاد و سياوش  ن را به ني وو معدنهاي زر و سيم 

 ب ند.س  ميدژ در شادي و س بلندي و دينداري و  اكي بهك ده و ساكنان گنگ

اي اسددتد سدد اي ّتدي اف اسددياو كدده در روايددا  ايد ان  ادشدداه بدددكاره

ن اي دارد در زي  زمين مشايد به سبب  نكه بدكاره اسدت( و  ن را بده   د رماني

ب ب  ورده و ب  يكصد ستون استوار ك دهد و چندان روشنايي در  ن است كده شد

نمايدد و چهار رود  و و شي  و ش او در  ن جاري استد و در  ن چون روز مي

 افوانند.دورشيد و ما ي مصنوعي ب   ن نور مي

اي است كه مص يان قديم ب اي زنددگي  دس از نوع ديگ  س اي جاوداني

 ا نيز گويا  ن را از  نها اقتبداس ك دندد. ايدن دادند و چينيمي م گ دود ت تيب
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ن را در   ايي از اكندون نموندهس ا ا مقاب   نهان شده در دي دا   ستند كده  م

 توان ديد.ّومة قا  ه و نيمة غ بي شه  اقص  مي

 ا به ادامة زندگي در دوران م گ معتقد بودنددد  مدة مظدا   چون مص ي

توانست باشدد در  رامگداه د نياز جسمي و ّ   روّي انسان ميّيا  را كه مور

گونده ب دندد و بدينكار مي ا بهدود با صور  نقد و م سمه و زيور ا و زينت

 ا غايب باشد. ّتي بينيم كه  يچ ت  و دوكي نيست كه از اين نقداست كه مي

البد وج منطقة در اين س ا ا  سمان مصنوعي با ماه و دورشيد و ستارگان و 

 نصيب نماند.نقد گ ديده تا م ده از داشتن  سمان نيز بي

اكندون نيدز است در چيند كه  م« سوچو» اي اعياني شه  نمونة ديگ  باغ

دادندد  ا كه اش اا چين ب اي ددود ت تيدب ميدر مع ض تماشاست. در اين باغ

و رود و  اي ّيدا  و اجدزاء طبيعدت از كدوه شده است كه  مة نعمتسعي مي

 ا و ّيوان  دا نمدوداري داشدته غ ا و م  بوار و دريا و دشت تا گلها و دردت

نيازكننده از دنياي باشند. يعني درواقم اين باغ دنياي كوچكي باشد ب اي دودد بي

كند اين تصو ر و تو  م بد ايد باشدد كده دارجد و صاّبد كه در  ن زندگي مي

در ادتيار دارد. م مان انديوة س اي  رماني اي از ك  كائنا  را ديصه و چكيده

 اي طبيعي طدوري بايست سنگگونه ميو گن اندن نام دود در م دود( . بدين

در كنار  م و ب  س   م جاي داده شوند كه تصور يك سلسدله جبداي بد ندد بدا 

 اي  ود تو  م  بوارد و معمداري بندا ّسدها را در  ايد و ش ش ه ا و تنگهدره

طبيعي تيزت  سازدد و مثيً يك  ن  ه در جايي ق ار گي د كه از  س  ن  جذو  ثار

انتها جلوه كندد يدا صدداي بداران بد  ب گهداي نيلدوف   بدي منظ ة م دود باغ بي
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اي نماياندده درددت در زاويدهدارت  به گوش ب سدد يا يدك تكت  و طنيندرشت

 شود كه گويي دود باغ بزرگي است.

 ا و  رزو ا تلطيف و روّداني شدده ة اين اّساسدر بنا اي اصفهاند  م

انددد و  نچده است. در اين ا نياز اي جسماني و نفساني در  س   ده قد ار گ فته

اي است ب اي غذاي روح. روح از گ  و گيداه و رندگ تغذيده نمايان استد مائده

 شود.كند و مست ميمي

ي جسميت و شهو  از نقوش گ فتده شدده اسدتد ولدي عودق و مودتاق

 اين تعبي  مولانا: ستد مصداق 

 منتهاست ...باغ سبز عوق كو بي

 دزان سبز و ت  است ...بهار و بيبي

ان تفاو  عمدة ديگ  در  ن است كه اين بنا اد نه كادهاي ادتصاصي اميد 

اندد. كاسدب و كدارگ  و درويدد و غندي و و اش ااد بلكه از  ن عامة م د  بوده

اي بوده است كه در  ن اند؛ دانه ميتته م مي ا بهمستمند  مه نوع م دمي در  ن

بايست كمبود اي زندگي جسماني و داكي ازط يدق بده جدولان  وردن روحد مي

 بايست  دمي ف به شود از راه چوم.جب ان گ دد. در درون  ن مي

* 

رسد كه در  يچ مويم ديگ ي از جهاند در مسداّتي چنين به نظ  من مي

 مه زيبايي و  ن  و لطدف معمداري جمدم اللهد ايند لطفبه اندازة مساّت مس 

 نوده است.

 ا چون  زاران ّوري  ا و نقدنهيدد ناگهان رنگچون  ا به درون  ن مي

اي  نكه شور شهوانينوانند كه بياي مي ييگي ند و ب  بست  اثشما را در ميان مي
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بنددي تدن بده  ايداشته باشدد گ ماي جسم از  ن غايب نيست. در  مدان نقطده 

  ميزد. م ميدا د با ر اشدگي از دا  به

شدوندد چدون ت  ميروندد كوچدك اي طاق كه   چه بدالات  مياين لوزي

 داي عطدار در اي  ستند كه رو به اوج نهاده باشندد چدون م غ اي   كويدهم غ

 ا بده منزلدة قدوائم و  اي ف ود  مدده بد  گد د بدندهطلب  شيانة سيم غد و دط

  اي دنيا  نها را نوشته است.ت ين دست ايند كه گويي م كم اي نقدتونس

سدوي ميددان نقدد جهداند درسدت بار از  نوقتي در  مين سف  نتستين

الله را ديدد   نقددر جدوان و رعندا و رو و از فاصلة دور د گنبد شديخ لطدفروبه

ز ديگد ي بودود نمود كه جز به زيبات ين زن تاريخ روا نبود كه به چيدشاداو مي

 توبيهد ك د.

* 

مدرسة چهارباغ چنان فضاي باز و شادي دارد كه تنهدا  ماغوشدي  ند  و 

تواند چنين اث ي  ديد  ورد. گويي س اي زنددگي اسدتد سد اي كد  طبيعت مي

 ا در دامن فضاي بيك اند ت سم جسم موب ك ظ يف و ّ  ه  اي ن  هزندگيد 

زده و  داي زمسدتانغاز بهار دردتح او. در  اند در ب اب   هناوري روّقي  انسان

 اي تناور  ي د به  م اه  و  را  جويد ّكايت از انق ايدي داشدتند و ايدن كنده

 افزود.دود چاشني لطيفي از ّزن ب  اين شادي مي

غمي و سدبك وّي انتهداي عصد  صدفوي را در مدرسة چهار باغد  مة بي

انگيدزي كند و بزودي در ف جا  غمدود منعكس داردد دوراني كه دانه روشن مي

 اي زرد و د دلي و زيتدوني كده بده ف و دوا د رفت.  يا شي يني و نواط كاشي
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صور  د مني از  فتابگ داند  نهمه نورافواني دفيدف دارنددد ّداكي از چندين 

  اياني نيستد كه  ايان شكوه  ن  اي ان نيز  ست و  د ين  توفوان  ن؟

دبد ي و مسدكنت و زواي يخ اي ان نمودار بيشاه سلطان ّسين كه در تار

 دا و  مدده و در ايدن ّ  هت ديد عاري از روح ظ يفدي نبدوده كده مياستد بي

 اي باشدكوه تماشدا نوسته و  فتاو لب با  دولت دود را ب  اين لبده ا ميرواق

 ك ده.مي

* 

تدوانيم گفدت كده  ن  اصفهان  ن  روّاني استد ولي از سدوي ديگد  مي

 ي است كه  ن  از روّانيت گ فتده و ددود را بد   ن ت ميد  كد ده. چدونانتقام

توانست به صور  ب  نه مكه از نظ  مذ ب جلوة شيطاني داشت( بي ون  يدد نمي

  اي معصو  نمودار شد.در لباس بوته

 در عص ي كه دولت ب   اية دين استوار بدود و  ند  كيمدي ميددان  زادي

ه اسدت( طبيعدي  زادي ستن به  زادگي فك  بست يافت مزي اب اي دودنمايي نمي

ندد بود كه  ن  گنگ و مبهم نقد س  ب   وردد به صورتي كده بهتد ين ت ل دي  يو

   شع  ّاف .ي سمان و زمين و وفاق جسم و روح باشدد نظ

 اي اصدفهان. بينم در ميان شع  ّاف  و كاشديمن در اص  شبا تهايي مي

كار  هتند؛   دو چكيدة تاريخ اي اند   دو ب  دو جويندة نام دود در م دود  س

 ب ندة زبان رمز.

 اي ّاف  در ستن دود رنگ و نقدد را مضدم  كد ده اسدتد و كاشدي

 Corresp ondance desartsاصفهان در نقد دود شع  را. اين است كه تقارن  ن  دا 

شود؛ نقدد بده صدور د و رندگ بده گ دد و يكي به ديگ ي تبدي  ميمياي اد 
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 يدد زي ا  ديچ اي شبيه به عالم رؤيا  ديد ميو دنياي   نقد و نگار اثي ي  نگد 

تنهايي دود نيست؛ در عين  نكه دود  ستد چيز ديگ ي نيز  سدتد عنص ي به

 شود.ّالتي شبيه به ّالت س او اي اد مي

* 

تواندد در  ندد مي اگررةا د تنهدا در ميان شه  ايي كه من در شد ق ديدده

اي دارد. شكوه س د زناندهمحل تاج با اصفهان ب اب ي كند. ّومت و غناي  ن ي

ناگهان ب  اث  س   تبدي  بده سدنگ شدده باشدد. ولدي بنا داي مانند صنمي كه به

كار ب ده رنگارنگ و  يچا يچ لا وتي دارند. مصال ي كه در دو بنا به اصفهان جو  

 اي  اي به رنگشدهد متناسب با م   دود است: م م  سفيد اگ ه مبا گ  و بوته

شوخ نارن ي و س خ( در ميان فضاي مالاماي از سبزة شده  و  دواي م طدوو و 

 اي.گ   مشبيه به گلتانه(د چون ج عة دنكي است در كا  تونه

درمقاب د رنگ  بي و سبز بنا اي اصدفهان در دامدن دودك فدي  ايد ان 

گوندة وم م  مهتاكنم كه يابد. من تصور ميتوجيه و جلوة تا  و تما  دود را مي

كد دد و رنگ جلدوه ميرنگ اي ان س د و   يدهم   در فضاي دوك غب اييتاج

 اي اصفهان در س زمين س سبز و  د  و اگد هد در ميدان ب عكس لاجورد كاشي

 ماند.جلوه ميشد و كم ا گم ميسبزه

 وولي   دو اين بنا ا د چه اصفهان و چه اگ ه د يك دويواوندي نزديك 

 منوأ دارند و  ن روح لطيف ش قي استد اّساس  الوده شددة م د د از اشت ا 

 ج مهاي نفساني.

اند ولي معطوا به س اي ديگ اند.   دو بناد به دست دنياداران سادته شده

در  وت اگ ه عوق زني است كه مادر و  مس  بدوده و ديگد  وجدود ندداردد در 
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وين ع فان ك ده است. در نا  روّاني است كه  ن  را جان وت اصفهان عوق بي

 ك دد اكنون  ن  است.گذشته ع فان مذ ب را تلطيف مي

اي داشدته باشدد. مسدي يت بايست ب اي دود  وتوانة  ن ي   مذ بي مي

ند  نژ و موسيقي بداخ و  ايددن داشدته اسدتد و ايد ا ن  لئونارد وونسي و ميك 

ه وغيد ه  ندد وغيد گونه كده چدين و ان اي اصفهان؛  مادبيا  ع فاني و كاشي

 اند. ا داشتهنگاردانه
 


